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 «معن ج آله الطلهري    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 دلیل لزوم تنقیح موضوع بحث

بحث در مسئله سوم پیرامون عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. عرض کردیم اینجا جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد تا 

 موضوع بحث به خوبی منقح شود. 

استدلال به عدم جواز عمل به عام  ی برایرخاین است که بجهات شده،  علت اینکه خود محقق خراسانی در این مقام متعرض این

 خلط پیش آمده. حالی آنان مشتبه شده و اشود اصل موضوع برد که معلوم میهایی را بیان کردندلیل ،قبل از فحص از مخصص

  .موضوع بحث پی ببریم ر به ضرورت توجه این جهات و تنقیحکنیم تا بیشتاشاره میرا هایی که فرمودند استدلال

 قائلین به عدم جواز برخی ادله 

د شوی ما حاصل نمیاظن شخصی برعام عمل کنیم،  یم بدون فحص بههو بخوااگر فحص و جستجو از مخصص نکنیم  دلیل اول:

از مخصص،  کنیمولی وقتی فحص می ،عمل کنیمعموم عام اخذ کنیم و به آن  م بهیتواننمی تا مادامی که ظن شخصی حاصل نشود و

، عموم از متکلم که این عام را استعمال کردهبگوییم واقعا توانیم میعد از فحص و جستجو، ، یعنی بآیدظن شخصی برای ما پدید می

ما حق نداریم به عموم عمل کنیم ولی بعد از شود شخصی به عموم پیدا نمی کرده است. پس چون قبل از فحص ظن رادهارا  آن

 ؛کنیمپیدا نمی معمو ظن شخصی به ین احتمالبا وجود ااست وقتی ما احتمال تخصیص بدهیم  معلوم .ودشاین ظن حاصل می فحص

عموم پیدا نکنیم  وقتی ظن به کنیم وا نمیدپی من به عمواحتمال تخصیص، ظ دتنثاء نشده و با وجوعموم یعنی اینکه هیچ فردی اس

  .کنیمعمل به آن توانیم نمی

. یک بحثی دوشمخصص این احراز نمی زز فحص ابل ااب عام را احراز کنیم و قطمشافه و مخاطب به خباید حکم  دلیل دوم:

برای غیر مشافهین نیز حجت است؟ فرض ن و مشافهین حجت است یا طبیکنیم که عام آیا برای خصوص مخااست که بعد اشاره می

یا شامل ده ی مشافهین صادر شایم احراز کنیم که آیا این برانتویما از عام اطمینان نداریم، وقتی نم یاین مستدل این است که وقت

حکم مشافه و مخاطب را و با فحص  شودمشافه احراز نمی نه حکممادامی که فحص از مخصص نکردیم کأ تا شودغیر آنها نیز می

  .کنیماحراز می

ا شود و ممالی اصالة العموم جاری نمیوجود علم اجصیص و با ختوجود  الی داریم بهمه علم اجنیم کأنتا فحص نک دلیل سوم:

 ،نددتخصیص خور از این ادله عامهدانیم برخی می و علم اجمالی به وجود مخصص داریم. وقتی ما حق نداریم به دلیل عام عمل کنیم
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، نیمعام عمل ک توانیم بهینمعلم اجمالی ما  وجود این آن وقت با ،ند برای ما معلوم نیستدراینکه کدام یک از اینها تخصیص خو اما

 .نیمخارج ک مالیره علم اجیان عام را از دیین عام مخصص ندارد و اانیم و جستجو کنیم تا برای ما معلوم شود که کباید فحص لذا 

صیلی و فی ما تبدیل شود به علم تعلم اجمال این ممانع جریان اصالة العموم است. پس باید کاری کنی یدانند که علم اجمالهمه می

  .خصصی اینجا در کار نیسته مبدانیم و پی ببریم ک

ن ادله خودش  گویند ایی مینمحقق خراساذکر کردند.  از فحص از مخصص قبل معا عمل بهعدم جواز  یبرا ایاین سه دلیل را عده

ین مر ه، بباه شدندخلط و اشتوع بحث گرفتار موض ردمشعر به این است که اصلا موضوع بحث و نزاع  برای اینها روشن نشده و 

بعد از از فحص از مخصص  قبل ویند اساسا بحث از عمل به عامگمی کند واساس ایشان مبادرت به بیان و تنقیح موضوع بحث می

ی امه شده برسه دلیل که اقا کند، زیرا آنیمی تنقیح بحث بیان ای بران، لذا این سه جهت را محقق خراسجهات است ینفراغ از ا

   .مستدل روشن نبوده است ع برا یین است که  موضوگواه بر ا ،م جوازعد

اید این بحث را بکه ما  است این شده و آناشاره  انیق خراسهتی که اشاره شد در کلام محقج سه این زا غیر بهیک جهت دیگر نیز 

  .دنبال کنیم حجیة اصالة العموم ازفراغ بعد ال

  کردیم.دیروز اشاره هم یک جهت دیگر را 
 گانه برای تنقیح موضوع بحثجهات پنج

ای است وع بحث متوقف بر بیان جهات پنجگانهضپس تنقیح مو .شودپنجگانه موضوع بحث منقح می این جهاتمجموعا با ملاحظه 

  .کنیمه اشاره میک

 ،دارد تفی الجمله حجیکه العموم  بپذیریم که ما یک اصل معتبری نزد عقلاء داریم به نام اصالة اینجا به طور کلی باید :جهت اول

لی البته این جهت خی ،مفروغ عنه است العموم باشد، اما اصل اعتبار و حجیت اصالةفاصیلی در این مسئله داده شده ن است تممک

 ؟ این خودشیا خیر ستام جایز ابه عمخصص عمل از بل از فحص د که آیا قوش، روشن است که وقتی سؤال میذکرش لازم نبود

  .ذا جهت اول خیلی مهم نیستد بر اینکه این اصل پذیرفته شده، لح اشعار داربه وضو

؟ صل از دایره این بحث خارج است. حال چرا مخصص منفنه مخصص متصل نجا سخن در مخصص منفصل است،ای :جهت دوم

در و  هتاست که متکلم عامی را گف ینا جا تصویر کنیمینا یمانوتمتصل را بدهیم تنها چیزی که می صال وجود مخصاحتمزیرا اگر 

ش راموف  دهیم خطا کرده یال میایک چیزی را ذکر کند و حالا احتم به صورت استنثاء یا به صورت صفت در کنار آنذهنش بوده 

« الا الفساق»یادش رفته یا فراموش کرده یا اشتباه کرده و « العلماء الا الفساقاکرم »خواسته بگوید ، مثلا میه باشد و نگفته باشدردک

ا یک ، اینجنکرده رکرا در کنار علماء ذاین قید عدول و صفت عدول  «اکرم العلماء العدول»خواسته بگوید نکرده یا مثلا می رکرا ذ

حص معنا ندارد، اساسا ف این موارد در. زیرا تما خارج اس ال تخصیص نیز وجود دارد ولی این از محل بحثو احتمعامی بیان شده 

شده، شده باشد و خطأ یا نسیانا  بیان ن نار آن یک تخصیص یا استثنایی بیاندهیم در کمی اجه هستیم که احتمالما با یک عامی مو

شود می عالنسیان مرتفو  الخطأ ماصالة عدیه متکلم با حال خطا و نسیان از نااحتم .شودیان منتفی مینسالو  این با اصالة عدم الخطأ

 لاییکه خودش یک اصل عق اطخ اصل عدمد دارد و این احتمال با واحتمالی هم وج یک، عام گفته شده، و نیازی به فحص نداریم

ال ماحت، «ااسد رایت»کلامی مثل با شویم مواجه ما اگر ، مثلا سایر اصول عقلاییه نیز وجود دارد رشود و این البته دمی یاست منتف
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رایت اسدا »خواسته بگوید می ،یا اشتباه کردهولی یادش رفته خواسته ذکر کند ر شده یا میکنار این ذک ای دردهیم اینجا قرینهمی

کنیم؟ با اصل عدم خطا یا اصل عدم نسیان ما با این احتمال چگونه برخورد می را نیاورده، در این صورت« میری» هولی کلم «یرمی

 ، آن رادای بیاورقرینه استخوگر میدر کار نبوده و ا خطایی و شتباهکه ا این استوییم ظاهر گکنیم و میاحتمال را مرتفع می این

 .ی حقیقی استناکلم از کلمه اسد همان معتگوییم مراد مشود بر معنای حقیقی خودش و میحمل میآورد و حال که نیاورده، می

  .یمرارا در مخصص متصل ند و نزاع این بحث ام .عام قبل الفحص منحصر در مخصص منفصل است عمل به لذا  موضوع بحث در

. شخصی نیستحصول ظن  این جهت شده( به طور کلی حجیت اصالة العموم مقید بهمتعرض نیز  راسانیمحقق خ) :جهت سوم

م لعموا یت اصالةاینطور نیست که حج نشود.ی شنونده حاصل بشود چه ا؛ چه ظن شخصی برمطلقات حجت اس ی  اصالة العمومنیع

 توضیح مطلب اینکه: .ار ظن شخصی باشددم دایر

 ،به عموم پیدا کند با دلیل عام شخصا ظن هواجهدر مینجا یعنی شنونده ظن شخصی در ا یک ظن شخصی داریم و یک ظن نوعی،

چ ربطی به حجیت هی مسئله اعتبار و مالعمو در باب اصالة کنند. لکنکنند یا نمیم پیدا میعمو کاری نداشته باشد که دیگران ظن به

 ند کافی است ولونم پیدا کعموم داشته باشد و ظن به عمو رد ظهور ی نوع مردم این دلیلاحصول ظن شخصی ندارد، همین که بر

ین کسی که ظن ب گذارندنمی فرقیعام و تمسک به اصالة العموم  عمل به. عقلاء در شخص خاصی این ظن حاصل نشود یابر

ی ا، ملاک این است که نوعا برییه ظن شخصی ملاک نیستلادر اصول عق نشده باشد، اساسا اشد یاب او حاصل شده یاشخصی بر

 . بله اگر مطلقا ظن حاصل نشود نه نوعیحجت است ر وبته این ظن حاصل شود قهرا از دید آنها معهمین ک ،یشان ظن حاصل شودا

معلوم  ،عموم پیدا نکنند ن بهل ظنوع مردم از این دلیشوند، ل عامی مواجه میدلی وقتی با یک؛ ندارداین اصل اعتبار و نه شخصی 

 ،کافی است یتحج همین برای اعتبار وشود این دلیل خودش مشکل دارد، حداقل این است که ظن نوعی به عموم حاصل شود می

  .اعم از اینکه ظن شخصی حاصل شود و یا نشود

حقیقت با فراغ از این جهت است که  درکنیم از جواز عمل به عام قبل الفحص عن المخصص یا عدم جواز آن، پس اگر بحث می

و کند تا ظن جستج ،عموم ندارد به نیست که بگوییم هر کسی که ظن شخصی راینطو ینست، یعنی یلشخصی در این مسئله دخ ظن

اس دلیل زیرا اس ،وش استجواز ذکر کردند مخد عدم یانکته آن دلیل اولی که بعضی بر د. با توجه به اینعموم پیدا کن شخصی به

 تا فحص از مخصص نشود ظن شخصیگفت است و می نه به واسطه ظن شخصیم کأالعمو که اعتبار اصالة ن بودیاول مبتنی بر ا

ت که  سدر جایی امردود است زیرا بحث ما  لدلی ، لذا اینثیری ندارداینجا تأییم بود و نبود ظن شخصی وگ. ما میدشوحاصل نمی

  .هیچ دخالتی در ماجرا ندارد این ظن نوعی حاصل شده و ظن شخصی

ست ا مکنالان م .دارد حجیتغیرمشافهین نیز یان حجت است یا بریهفمشا طبین وی مخااآیا اصالة العموم فقط بر :هت چهارمج

 .شنویدز من میارا  ملاکا نی شفاهعی، و شما مخاطب و مشافه سخن من باشیدم باشمی داشته ن عایایک بم و سخن بگوی با شمامن 

د. شوه محسوب نمیفا، او مخاطب و مشتاده باشد و این سخن را بشنودی بیرون از این سالن و پشت در ایساست کس نولی ممک

مشافهین  ی مخاطبین وابارش فقط برتین اعآیا ا ،دو مثلا یک بیان عامی دارگوید ه متکلم میآیا این کلامی ک هاست ک ثحال این بح

العموم مطلق است و جای خودش منقح شده که اعتبار اصالة  این هم در. دارد اعتبار هم که مشافه نیستند یی کسانااست یا بر

به این کلام اخذ کنند و به ظاهرش تمسک کنند و  توانندشافهین نیز میحتی غیر م ندارد، یعنی اختصاص به مشافهین و مخاطبین
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لم نیز کلا و متمو ،توانند با متکلم و مولا احتجاج کنند با آن میلا، اصعمل کنندر تکلیفی را متوجه آنها کرده، آنها نیز به آن گا

احتجاج  من با این کلام با ن نبودی که بخواهیدرست که من این را گفتم ولی تو مشافه م ینبود من مخاطب واند بگوید توتنمی

بیان  ت است و این را علنیاین کلام خود ثیری ندارد وودن من تأمشافه بودن یا نب دهد این است کهنده میزیرا پاسخی که شنوکنی. 

 . کردی

ایر اصول مثل سالعموم  یت اصالةحج گیرد،ست، بلکه همگان را در بر میمشافهین و مخاطبین نیلذا اعتبار اصالة العموم منحصر به 

ه بعضی دومی ک لو حجیتش مطلق است. بر این اساس آن دلیست، بلکه اعتبار نی هو مشافه هخاطبممدار  هیچ وجه دائر به هعقلایی

، موضوع ع نداردضومو ین بحث هیچ ارتباطی به آنا توانیم بگویممیرود و اساسا دند کنار میبرای عدم جواز تمسک به عام ذکر کر

 . اشتنخواهد د صار خطاب به مشافهیننحپیوندی با مسئله ا هیچزم است یا خیر؟ این که آیا فحص از مخصص لا ینجابحث ما در ا

است  مآیا فحص لاز م کهیکنحث میب بعد الفراغ عن عدم العلم بالمخصص ( مااشاره کردند راسانی نیز به آنخ محقق) جهت پنجم:

تفصیلی به وجود مخصص نداشته باشیم. اگر تفصیلا بدانیم که  مالی یاما علم اج هاست کلعموم در جایی حجت ا؟ زیرا اصالة یا خیر

ین مشخصا ا مخصص برای ما ثابت شود، اما معلوم نباشد اگر هم اجمالا  وجود ،که اصلا حق عمل به عام نداریم مخصص آمده

 هاعتبار اصالة العموم در جایی است که نه علم تفصیلی ب. پس توانیم عمل کنیمنجا باز ما به اصالة العموم نمیایمخصص کدام است، 

وم العم وم و تمسک به اصالةالعم ی اصالةاجایی بر ر. با وجود هر یک از این دو نوع علم دیگاجمالی ملمخصص باشد و نه ع دوجو

   .نیست

ص علم اجمالی به وجود مخص ازیر ،کنیمخذ اتوانیم به عموم عام ن کردند که ما نمیابی بعضی دلیل سومی که همآن با این توضیح 

معلوم نبوده. زیرا واضح است که اگر ما علم اجمالی به  یتدل خیلمس یشود که موضوع نزاع برایم رود و معلومنار میک داریم،

د وو نه علم تفصیلی به وج کنیم که نه علم اجمالیبحث می یجای دروجود مخصص داشته باشیم حق تمسک به عام نداریم. ما 

؟ ام است یا خیره عمانع تمسک ب ،(اجمالی به تخصیص نه علم)ال تخصیص، متصرف اح ینیم آیابب ماهیوخمی ریم،امخصص ند

؟ عام تمسک کنیم یا خیر یم بهوانتدهیم، میود تخصیص میل وجابدون فحص از مخصص در حالیکه ما احتم یماهیم ببینوخمی

  .ستموضوع بحث اینجا

  :ستمر ااین پنج افراغ از  راقبل الفحص عن المخصص داریم بعد  بحث از عمل به عام منقح شد که ما که پس موضوع بحث کاملا

  .الجمله حجیت دارد فی و ر. اینکه اصالة العموم اعتبا1

  .بوط به مخصص منفصل است. بحث مر2

 وم باشد چه نباشد.که ظن نوعی به عموم حاصل شده باشد، چه ظن شخصی به عم ستا به جایی . بحث مربوط3

  .بحث اختصاص به مشافهین ندارد. 4

توانیم نداشته باشیم و الا با وجود علم اجمالی روشن است که نمی صست که علم اجمالی به وجود مخصا یجای ط بهبواین نزاع مر. 5

 م. عموم تمسک کنیبه اصالة ال

 بحث جلسه آینده
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شان ی ایاایشان چیست و ادع لیم دلیباید ببین ،شودل بحث میکند و بعد وارد اصیمراسانی ابتدائا بیان خ که محققت اس یتجها نای

، به هر حال در هر یک از این دو صورت دلیل ایشان چیست؟ این دهدمی یلگوید تمسک جایز نیست یا تفصآیا مطلقا میچیست؟ 

 تعرض شویم.را باید بیان کنیم و بعد انظار و آراء دیگری که در مسئله وجود دارد را م

 صدق و کذب سبب نجات و هلاکت

 «الصِِّدقُ یُنجِیكَ و إن خِفتهَُ ، الكِذبُ یُردِیكَ و إن أمنِتَهُ»حضرت علی ع می فرمایند: 

چه  خطری از آن  رگکند اتو را نابود میخوف داشته باشی و کذب و دروغ بیم و چند از آن ست هره توراستی و صدق نجات دهند

  .ناحیه برای خود حس نکنی

از اوقات انسان بر اساس محاسبات ظاهری و دو دوتا  گاهیآنها اینچنین است.  است هرچند همه )ع(غرر کلام حضرت علیاین از 

ب  بعضی لاین راست گفتن موجب سکه ینا زا دو بیم دارد، خوف وشیمام راست بگوید به ضررش تم رگکند اهارتا کردن فکر میچ

یا  رنجات یک نفر یا پیامبن مواردی است که استثناء شده مثلا برای از آ غیر اینود. البته موجب خطر برای او ش از منافع شود یا

 از این امر است که یک غ ناشیومستثنیات بحث دیگری است ولی به طور کلی کذب و در ،بخواهد مرتکب کذب شود ،ولی خدا

وگرنه ، ای دارندهایی فی الجملهی باشد که یک مراقبتنن است بیشتر در بین کساممکحال این  .کندیحاطه مبیم و خوفی انسانی را ا

  .صدق و کذب که بحث دیگری است ردبالی هستند الا بعضی اصلا

ناک فخو، شدبانم لی به نفع متکصدق و راست ممکن است به حسب ظاهر و بر اساس محاسبات ظاهری :فرمایدمیعلی)ع( حضرت 

 ،تینهاسل ااثا و امهها و یا خطریتمحرومکلمه صادقه را بیان کند مستلزم بعضی از راست و ر این گاینکه ا بیم داشته باشد از باشد و

اقعیت و( مطلبی بیان شود که خلاف رت علی)عدر کلام حض، امکان ندارد جی استسنت الهی است که صدق من، این دنکباه میتاش اما

به ظاهر  هرچند ،و مهلک است نابود کننده رماید: کذبفشد و میلک بااست ولو به ظاهر مه هدقاع این ،است نجیصدق م ،باشد

و از  آسایش هستمو امنیت  امان و راهر انسان فکر کند اگر من این کذب را بگوییم دند به ظچ هر ،باشد شو آرام موجب امن

 .و نابود کننده انسان است . کذب مهلکاست محاسبات ظاهری ، اما این بر اساسشومخطرات حفظ می

 دهند کهخودشان قرار  زندیگی هرا سر لوح ینهم راد جامعه اسلامیاگر اف ،مسلمان ، کلام عمیق و مهمی است که اگر یککلام ینا

الصِِّدقُ صَلاحُ كلُِِّ » ودهحضرت فرمود زیرا خ شود.لح میو صا لمسا هبر اساس صدق سخن بگویند و از کذب اجتناب کنند جامع

الصِِّدقُ صَلاحُ كُلِِّ شیءٍ ، الكِذبُ ». کنیم یجخواهیم باید صدق را ترویملح و سالم ه صار ما جامعگ، ا«شیءٍ ، الكِذبُ فَسادُ كُلِِّ شیَءٍ

ت فقط یک گناه نیس روغزیرا د، تد اسجامعه فاس شود که اینیموم معل ،کند اای دروغ رواج پیدهاگر در یک جامع ،«فَسادُ كُلِِّ شیَءٍ

هر چند به ظاهر باید توجه کنیم که صدق  پسشود. . برای همین است که موجب فساد میها گناه دیگر استاش دهبلکه لازمه

 . یک حاشیه امن درست کند از کذب خودداری کنیم ولو برای ماو ت دهنده است اما نجااک باشد نبیم انیمبرا

ادقان ویان و صگبرای امنیت و آرامش راست را و کار داریم باید زمینه با مردم سر نوعی ما که به و ئولینو مس ناممتولیان امر، حاک

رهنگ و تبدیل شود به یک ف این مسئله عمل کنیم بایدین فرمایش به ابخواهیم اگر  .نیای دروغگویان را نا امن کنیمفراهم کنیم و د

ساس یش احیبابت دروغگو غگوورد کند و یناماس ناسگوییش احبگذاریم راستگو بابت راست، نباید ا کندم جامعه شیوع پیددر تما

شود. همه ما در خانه اگر از اینجا بسیاری از فسادها ناشی میشود گفت؟ می« الکذِبُ فَسادُ کُل ِّ شیَءٍ » ازتر روشن. کند یتامن
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 فرزند یاد فضا را بررده دروغ بگوییم و باینباید خودمان خدای نکخواهیم فرزندانمان را تربیت درست کنیم، از اول به هیچ وجه می

گوید یک فضای امنی کنیم. جرأت راستگویی به او بددهیم و او هیچ وقت نباید احساس کند که از ای که در خانه راست میو بچه

ها، این ، همسر و فرزند همه باید این را رعایت کنند، علی الخصوص ما طلبهاستین بهترین تربیت درخانه کند. اراستگویی ضرر می

نیم که اینجا کدرست می ای توجیهخوبی نیست که به اندک بهانه این چیزهای شرعی را باید کنار بگذاریم. ها و حیلهها و توجیهبهانه

مستثنیات است، استثناء یعنی در یک موارد خاص؛ نباید قبح کذب و دروغ در محیط خانه  توریه است و اینجا لازم است و ... این

د ایب ، محیط خانوادهدر جامعه ریخته شود و ما باید این شجاعت و جسارت را به فرزندانمان بدهیم که اهل صدق باشندریخته شود 

 ار ی، چیزتگف ایدرا بی تیست که هر راسن ینصدق معنایش ا هالبتفرزندان از پدر و مادر جز صدق نبینند. یک محیطی باشند که 

یید یا دروغ بگویید خدای نکرده. هر چیزی را لازم نیست که انسان بگوید اما وبگ را خلافش نه اینکه ،نگویید دانیدنمی که لازم

 خلاف گویی معنا ندارد.

 «والحمدلله رب العالمین»


